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 چکیده

و تلاش خود را در  کند می استفاده شهنرمندی از هنر برای بیان احساسات و انتقال تجربیاتهر 

برای انتقال تجربه و احساسات  کند می و سعیدهد  می به مخاطبانش انجاماش  رساندن پیام درونی

مختلف ادبی به صورت نظم و یا نثر، بهترین های  کلمات و جملات و در قالب ی ازگیر بهرهبا اش  درونی

باشد، در راستای این هدف، تصویر هنری بهترین روش برای بیان  گر افسونروش را برگزیند تا جملاتش 

کند و کلمات را به  می ادیب تابلویی هنری خلق زیراثیر در درون مخاطب است؛ أاحساسات هنرمند و ت

 بنا بر این ؛کند زده می شگفتبخشد و مخاطبش را  می موسیقیبه آنها رنگ و حرکت و  ،کشد می تصویر

 ادیب با هدف رسوخ به درون شنونده و رساندن پیام خود به وی و ماندگاری اثرش از این روش بهره

در پژوهش حاضر، که به روش تحلیل محتوایی انجام گرفته، به مقایسه تصویرپردازی در روایت  .گیرد می

از فریبا وفی پرداخته شده است. « پرنده من»محمود و  از احمد« ها همسایه»رمان زنانه و مردانه در دو 

داستان استفاده کرده و در های  و متناسب با شخصیتای  هاحمد محمود در رمان خود از زبان محاور

توصیفات، کمتر به جزئیات پرداخته است، لیکن فریبا وفی ضمن استفاده از زبان محاوره، در توصیفات 

ها، اخلاق و نوع افکار آنها را نیز بازگو کرده است.  جزئیات بیشتر پرداخته و علاوه بر ظاهر شخصیتبه 

 .اند هدر هردو رمان، نویسنده برای تصویرسازی از تشبیه و کنایه بیشتر استفاده کرد
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 مقدمه

هم  آن ـکه جز از سخنوران هنرمند و شاعران چیره دست پردازی  تصویرسازی و مضمون

ة و دل انگیزترین ویژگی ادبیات است که منبع و آفرینندترین  لطیف ،آید برنمی ـآثار ة نه در هم

آن تخیل شاعرانه و تعلیل هنرمندانه است. تعلیل شاعرانه و تخیل ماهرانه که تشنگان ادب را 

چنان شور و نشاط و شوق و  سازد، آن می گان هنر را خرسندسیراب و آرزومندان و شیفت

 برد. می انگیزد که خواننده و شنونده را به جهان رویا و الهام می انبساط در دل و جان بر

از راه تخیل  ،طبع وقاد استة مضمون و تصویر مختص شعر نیست و در نثر نیز که آفرید

: زبان شناسی و زبان فارسی خود نوشته است کرد. خانلری در کتاب می و نقش آفرینی پدیدار

در سر  ،پندارد می ا خیالی در سر دارد کهیخاص کسی است که اندیشه  نویسنده به معنی»

نمایاند، به این معنی  می دیگران نیست و این ساخته ذهن خود را به وسیله نوشتن به دیگران

 ه عبارت دیگر اجزایی را ترکیبآورد، یا ب می وجوده نویسنده آفریننده است؛ یعنی چیزی ب

جز  ،ف هنرسازد که پیش از آن نبوده است. به موجب این تعری می کند و از آنها صورتی می

 (65: 1347)خانلری،« همین خلق و ابداع نیست.

افزون بر آنکه از  و نویسندگان شاعران آثاردر نهایت باید گفت مضمون و تصویر در 

ر گیرد. آنچه در دور و ب می آید، از زندگی نیز مایه می یدمحسوسات و عینیات و ذهنیات پد

سازد و  می یجانخیال گوینده را سرشار از ه ،سته استبچه به زندگانی ما و ا ماست و آن

 روان شنونده را به ترنمنویسنده، گیرد و الهامات  می جانداستان افت بواقعیات حیات در 

 ؛پردازی و تصویرسازی باشد خوبی برای مضمونة ونتواند نم می . توجه به عناصر بومیآورد می

ة سازد و به وسیل می کارگیری عناصر زیست محیطی خود تصویره با ب نویسندهبدین گونه که 

 پردازد. می آن تصویر به بیان مفاهیم و مضامین ذهنی خود

از فی از نویسندگان معاصری هستند که در آثار خود با استفاده  احمد محمود و فریبا و

ی و توصیف به تصویرپردازی آمیز حساز جمله: تشبیه، استعاره، کنایه،  مختلف عناصر

 .اند هپرداخت
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 پیشینه پژوهش

زیادی انجام گرفته است، ازجمله: های  پژوهش« پرنده من»و « ها همسایه»درباره دو رمان 

ات حسینی؛ مقاله نوشتة مهبود فاضلی و فاطمه ساد« ها همسایهسنتّ و مدرنیته در رمان » مقاله

نوشتة آرزو شهبازی و همکاران؛ « محمود ها اثر احمد گرایی تکوینی رمان همسایه نقد ساخت»

نوشتة « ها و داستان یک شهر احمد محمود رئالیسم سوسیالیستی در دو رمان همسایه»مقاله 

 شها را من خامو چراغ» مشترک زن در دو داستان مسایلبررسی »پروین زینالی؛ و مقاله 

 چنین همنوشتة زهرا عظیمی و اسماعیل صادقی؛ « فریبا وفی« پرنده من»زویا پیرزاد و « کنم می

تألیف مریم اسدی؛ لیکن، تاکنون پژوهشی در « تحلیل شخصیت در آثار فریبا وفی»پایان نامه 

 نظر انجام نگرفته است. زمینه تصویرپردازی در دو رمان مورد

 روش پژوهش

 تحلیلی ـ توصیفی روش از دارد، قرار نظری تحقیقات حوزة در حاضرکه پژوهش در

 برای پژوهش این در .است شده ساماندهی آثار کیفی توصیف اساس بر و است شده استفاده

 .است شده استفاده محتوایی تحلیل و کیفی روش از ها ه داد تحلیل

 «ها هیهمسا» رمان

 رمان و تحلیل خلاصه

. پدرش است درس خوانده ییکه تا کلاس چهارم ابتدا استای  هنوجوان پانزده سال خالد

 یرو یخوان و ورد ینیبه چله نش یکاریب یاست که در پ یو مذهب ی، آهنگر سنت(استاد حداد)

 تیکو تیشود، عازم ولا نمی از کارش گشوده یگره ،ینیآورد و سرانجام چون با چله نش می

 .گردد می

دارد که همراه آنها در  زیاز خود ن تر کوچک یو خواهر دامن پاکصبور و  یمادر خالد
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 یکیکند. مجاورت و نزد می یداده، زندگ یرا در خود جا یمتعدد یکه مستأجرهاای  هخان

 یزندگان یایو خبا ایاوسبب شده که ز گر،یکدیبا  ها همسایه نیمحقرانه و کوچک اهای  اتاق

که متعلق به طبقه فرودست  یگانینماند. همسا دهیپوش یگرینظر د از ها همسایهکدام از  چیه

 زیستی هم یشود، اما نوع می یسپر یماریو ب یکاریبا فقر، فساد، ب شانیو زندگ اند هجامع

 .آنها حاکم است انیبر روابط م یهمدرد هیو روح آمیز مسالمت

 یکمربند پهن چرم یو زن سرخورده و منحرفش بلور خانم که گه گاه یچ قهوه یآقا امان

 یو زن یو حسن میابراههای  که با داشتن دو پسر به نام یخرکچ میکشد؛ رح می را به جانش

 یکند و بعد از فوت همسرش، رضوان را به همسر می پز خانه کار در کوره ماریو ب لیعل

آفاق و اش  یخواج توفیق معتاد و همسر قاچاقچ د؛یآ می و او هم آن کاره از آب در ندیگز یبرم

اند؛ صنم و پسر  یانحراف اخلاق ریدرگ یکه هر کدام به نوع« بانو»ش ا یباز و دود دختر هوس

پدر خالد  یخراف دیعقا ،تلخ و گزنده یمتفاوت و زبان یکه با منش کیدوره گردش؛ محمد مکان

دارد؛ هاجر و بچه  دیخردسال به نام ام یکند و زن و پسر می و سخنان خواج توفیق را رد

گردد؛ عمو بندر  می رفته بود و بر تیبه کو یعملگ یکه برا یخردسال و همسرش ناصر دوان

 انداز هایش پس و نوه وهیدختر ب یاست و درآمد اندکش را برا یو مهربان که رفتگر شهردار ریپ

به نام  یفکر روشندخترش از جمله دختر مبارز و  جکند و سرانجام ملا احمد و زن و پن می

و دزد و ولگرد شدن  یخرکچ میشدن رح یزندان رضوان و دنیکه پس از به قتل رس لایل

زمان  یاجتماع یاند که در ساختن فضا یگانیکنند، همسا می هیاتاق آنها را کرا ،یو حسن میابراه

 .خالد نقش دارند یزندگ طیو مح

 یبلور خانم به برقرارهای  تحت تأثیر وسوسه ،یجنس زیدر زمان بلوغ و جوشش غرا خالد

که به  یهنگاماش  کودکانههای  طنتیپر از ش یشود، اما زندگ می با او سوق داده یارتباط جنس

گردد و به نقطه  می یدیشود، وارد مرحله جد می کشانده یخان، به کلانتر یسبب اشتباه غلامعل

 یکی، «شفق»به  یامیمأمور رساندن پ یناشناس یرسد. در آنجا از جانب زندان می یعطف مهم

 تیجذاب تأثیر تحتبا شفق،  نیگردد. از همان ملاقات نخست می یاسیارزان سگروه مب یاز اعضا
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 .دیآ می و شفق درصدد جذب او به گروه خود بر ردیگ می او قرار تیشخص

خانه   و کار کردن در قهوه تیبرهه، خالد ناآگاه و کم سواد، با رفتن پدرش به کو نیهم در

 یمل یمردم براهای  شود. تلاش می وارد عرصه گسترده اجتماع ،محدود یاز فضا ،امان آقا

 یبرگزار ،یسینو مبارز از جمله شعارهای  گروه یکردن صنعت نفت و اقدامات ضد استثمار

 مواجه یکند و با کلمات و اصطلاحات مجهول می و روزنامه را مشاهده هیپخش اعلام نگ،یتیم

 تیشخص تیسرانجام متأثر از جذاب نکهیتا ا زد،یانگ یاو را به شدت برم یشود که کنجکاو می

گروه شفق و شرکت در  یخود، به سمت و سوهای  یاو و ارضاء کنجکاوهای  یریگیشفق و پ

 .شود می دهیآنها کش یمبارزات اتیعمل

فروشد،  می کند، روزنامه می پخش هیاعلام ابد،ی می گروه راه یبه جلسات مخف جیبه تدر او

 هیس»رود و به ناچار به خانه  می در سیاز دست پل زیکند و در گر می شرکت نگیتیدر م

مراحل شکنجه و زندان  یعشق به او در تحمل تمام نیشود. ا می برد و عاشق می پناه «یچشم

پندار  یپردازد، در جلسات حوزه حزب می یستیالیسوسهای  مطالعه کتاب بهرساند.  می یاری

شود. سرانجام هنگام  می با حزب یسندگیرخانه رکند و رابط کارگران جوان کا می شرکت

کند و در  می فرار یاز شهربان یرکیو ز یگردد. با زرنگ می ریدستگ هیپر از اعلام یحمل چمدان

با او را ندارد،  یکه خالد قصد همکار ابدی می در یوقت «طانیش یاعل»شود.  می خانه پنهان

 .شود می سال حبس محکوم کینظر به  دیتجدکند. ابتدا به سه سال و در دادگاه  می رشیدستگ

 او کتاب یبرا وستهیپ د،یجد یرابط قیگذارند و از طر نمی زندان، گروه شفق او را تنها در

از  انیزندان یتیاش، با مشاهده نارضا یحزبهای  تیرسانند. در ادامه فعال می غامیفرستند و پ می

افتد و با ورود پندار به زندان،  می نامناسب غذا و آب به فکر تدارک اعتصاب غذا تیوضع

از  یکیپندار و کشته شدن  دیدهند، اما اعتصاب با تبع می لیمنظور تشک نیبه همای  هتیکم

گذراند  می شود و سه ماه آخر را در آنجا می فرستاده یگردد. خالد به انفراد می متوقف انیزندان

 داتیرسد، مطابق تهد می فرا شیروز آزاد یوقت اریبسهای  یو سرانجام پس از تحمل سخت

 .شود می برده یو به سرباز دهیمواجه گرد فهیمأموران حوزه نظام وظ ازندان ب سیرئ
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 «پرنده من»رمان 

 خلاصه و تحلیل رمان

جالب گیری  غافل کیشود، البته با  می آغاز تیشلوغ و پرجمعة محل کی فیداستان با توص

کردن اظهاراتش و تر  ملموس یدهد. او برا می داستان به دست یکه در همان ابتدا سندهینو

 نیاست. من کشور چ ستیچین کمون نجایا»کند  می جمله آغاز نیجلوه دادن آن با اتر  یواقع

است؛  نیما مثل چة مثل محله ما باشد. که در واقع محل ییجا دیکنم با می فکر یول ،ام دهیرا ند

 (. 7؛13۸2 ،ی)وف« پر از آدم

. هدد می زن است، داستان را از محله و خانه محل سکونت خود گزارش کیداستان  یراو

تواند خود را در آن مکان )فضا و  می یاند که خواننده به راحت یآن قدر دقیق و واقع فاتیتوص

ساخت و ساز  یحتدودآلود شهر،  یروها و هوا ادهیها و پ کوچه ی( احساس کند، از تنگطیمح

 هیزن و زاو کیسه قطعه از زبان  رمان در پنجاه و نیکند. ا می یر آن زندگکه د یو بافت شهر

 .شود می تیاول شخص راو دید

هایش  کند، همسرش )امیر( و بچه می داستان را واردهای  تیدر اواخر فصل دوم شخص یراو

کماکان آورد و  نمی انیبه م یو نام خود سخن تیکه از هو دار خانهاست  یاو زن .و شاهین( یشاد)

دهد، بلکه  نمی ارایهاز خودش  یریتصو یرود و او حت می شیداستان پة مجهول در عرص یتیبا هو

 طیدهد و شرا رییرا تغ زیکوشد تا همه چ می خود ریدر ضم ییدهد، گو می را رواج دشیعقا شتریب

و خفه به دور هم صداها، بم ة از فاصل»کند  دنیو نفس کش ستنیز یبرا آل ایده ییرا جا ایکل دن

 یگرید یای. انگار از دنستین یزندگ نیا یکدام از صداها چیه هیصدا، شب نیا یرسند. ول می گوش

. صدا زنده است. ستیقلب است. ضبط صوت ن یدور. مثل صدا یلیاز همان تکه آسمان خ د؛یآ می

 کنم. بزرگ می کامل شود، به سرعت رشد ن،یکه دور تند دورب ینیدف است. مثل جن یصدا

 ی. صدااند هعقب رفت وارهایخلوت جان گرفته است. د اطیشوم. ح می کنده یشوم و از صندل یم
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طبقه ة زنم و به پنجر می دهم و چرخ می . دست و بالم را تکاندیآ می طبقه چهارمة دف از پنجر

 (12: 13۸2 ،ی)وف« کنم می نگاه ست،ین گریدهای  پنجره هیشب گریچهارم که حالا د

 اصطلاح ادبیتصویر در 

 ،ادبی و نقد معاصر مطرح شده استهای  اصطلاحاتی که در مجله ترین مهمیکی از  

اصطلاح تصویر است که اصطلاح نقدی آن اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا 

این  .نیز خود را نشان داد فارسیدر نقد معاصر  ،مطرح شد و طولی نکشید که این مفهوم

 ؛آید می آثار ادبی گاه به صورت مفرد و گاه با صفات هنری، ادبی و شعریة اصطلاح در زمین

اختلاف میان  یک مفهوم واحد هستند و ة در بردارند ،همه این اصطلاحات ،رسد می اما به نظر

گردد،  می ها به ما عرضه کردند بر اصطلاحی که اروپاییة به اختلاف در ترجمها  این واژه

را گاه به صورت تصویر هنری و گاه به صورت  «The artistic imagery»ة رجمان کلممت

آثار منظوم و منثوری است که عاطفه و  ،و منظور از ادب و فن اند هتصویر ادبی ترجمه کرد

، جزء بر کل استة ری از باب تسمیمی دهد، اما عبارت تصویر شع را خطاب قرار احساس

( 9: 1390)ویسیان، .تنها به بررسی تصویر در آثار منظوم پرداختند ،ناقدان ابتدای امر زیرا

بیان انفعالات روحی با کلمات دقیق که نویسنده با  زعبارت است ا ،صویر در اصطلاح ادبیت

و یا از  بیان یا از طریق توصیف نقلی است دهد و این می ادای آنها توانایی خویش را نشان

از توصیف نقلی است؛  تر مهمو تر  ، که بیان احساسات دقیقشود می طریق بیان احساسات انجام

 طلبد. می کشد و این کار توانایی بالایی را می احساسات درونی انسان را به تصویر زیرا

 (9)همان

ادراک ة ادیب باید مرحل ،اما قبل از آن که تصویر به صورتی ادبی یا هنری تبدیل شود

بیند و  می اشیاء را ،انسان»است که ای  هحسی مرحلحسی را پشت سر گذاشته باشد و ادراک 

شود، و تصور عبارت  می تصور ایجاد ،کند و از این درک حسی می آنها را با حواسش درک

آنها بدون تصرف در آنها با اضافه یا  است از استحضار تصویر مدرکات حسی در زمان نبودن
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هن در ذخیره نمودن این تصاویر که سپس ذ» (6۸: 1972 )عتیق، «کم نمودن با تغییر و تبدیل

کند و تصویر فنی به معنای ابراز این تصاویر به  می شوند، دخالت می تصویرهای ذهنی نامیده

  ،به طور کلی در تعریف تصویر هنری (1۸7: 19۸9 )خالدی، .«باشد می خارج به صورت هنری

ا استفاده از امکانات زبان و است که ادیب بای  همی توان گفت که: تصویر هنری تابلو و یا منظر

 این امکانات، در برابر مخاطبش مجسمگیری  مطابق با استعداد و توانایی خویش در به کار

دارای حرکت، صدا  ،دهد، که علاوه بر رنگ می ارایهسازد و به جای شنیدن کلمات تابلویی  می

 این تابلو است. ة عنصر سازند ترین مهم ،و موسیقی نیز هست و کلمه

 «پرنده من»و « ها همسايه»ي در دو رمان عناصر تصویربررسی 

 تشبیه

 آن دادن نشان و صفت چند یا یک در چیز چند یا دوهای  همانندی پذیرش و دریافت»

 (31: 13۸7 ثروتیان،) «نامند می همانندسازی یا تشبیه را ها همانندی

 و رساند می شنونده بهتر  عمیق و بیشتر ثیریأت با را سخن تشبیه، در نهفته لذت و زیبایی»

 چنان اگر و بخشد می اثر شنونده عواطف انگیختن بر در خواهد، می او که چنان آن ،پیام هنرمند

 (42همان: ) «.آید نمی شمار به هنرمند ،گوینده و گیرد نمی خود به شعر رنگ سخن. نباشد

تصویر بهتر به خواننده از تشبیه استفاده کرده  ارایهبرای « ها همسایه»احمد محمود در رمان 

است، به عنوان نمونه در عبارت پوست صاف بدن بلور خانم، را به سنگ مرمر تشبیه کرده 

 است:

لرزید. آب دهانم  می باز دست کشیدم. دستش را گذاشت رو دستم و فشار داد. زانوهام»

« .فصا ت وفنهو سنگ مرمر، سبود. عی فغلیظ شد. دستم را کشید بالاتر، پوستش چه صا

 (12: 1357)محمود، 

 کند: می ابراهیم را در بالا رفتن از درخت به میمون تشبیه چنین هم

 شود و تکانش می رود. به شاخه آویزان می ابراهیم عینهو میمون از درخت کنار بالا»
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کنیم  می پر هامان را ک عناب. جیبیشود از کنار و هر کدام به درشتی  دهد. زمین سرخ می می

 (24)همان:  « مافتی می و راه

 کند: می و نیز خندیدن سیه چشم را به بهار و رنگ کارون را به شیر قهوه، تشبیه

گی فتکند. بوی بهار را و شک می خندد، آدم، بهار را احساس می خندید. وقتی که سیه چشم»

 ها را. و تازگی برگها و سبزهتر  ها را و گل

 .منکردی کاری براتون -

 ناه دادین کلی کاره.پ منو که همین -

 از شان جدا شدم 

آلود است. رنگش عینهو شیر قهوه  بهار آغاز شده است. کارون، سیلابی و توفنده و گل

 (214 )همان:« است.

 احمد محمود در متن زیر، رنگ پوست مرد میانسال را به موز گندیده، تشبیه کرده است:

کند. ریشش جوگندمی است. رنگش  می ناله ،کرده استمرد میانه سالی که شکمش ورم »

 (225)همان: « .مثل پوست موز گندیده، لک زده است. کنارش زن جوانی نشسته است

را به تصویر ها  به زیبایی عواطف درونی شخصیت« پرنده من»فریبا وفی نیز در رمان 

. به عنوان مثال در متن مخاطب از تشبیه استفاده کرده استدرک بهتر کشیده و گاهی به منظور 

 زیر، حسادت را به جریان الکتریسیته تشبیه کرده است:

باکو های  رو پیادهدر  ییک زد؛ امیر شانه به شانه می چه چهبهانه گیر آورده و ام  خودآزاری»

کنم درد شدید حسادت مثل جریان  می رود. صبر می گوید عریض و تمیز است راه می که

و حالا انقدر شفاف است که  ام هتنم عبور کند. از نو به تصویری که ساختالکتریسیته از سراسر 

روشن و سخاوتمند است و درختان کنار  ،کنم. آفتاب باکو می نگاه ،ماند می به حقیقت

 بسیار بلند. هایش  خیابان

دارم تا انتقامم را بگیرم و به  می روم. صحنه را همین جا نگه نمی بیشتر از این جلو

کنم به گفتن از  می کنم و شروع می اندازم. مردی در کنارم خلق می نوع آن چنگ آشناترین
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آورم و  می رنگی زیادی از توی جیبم درهای  . کارتام هکه رفتهایی  . بنگاهام هکه دیدهایی  خانه

 (43: 13۸2 )وفی،« دهم. می نشان

 کند: می محله خود را به صندوق و جعفر عشقی تشبیه ، متن زیردو در  چنین هم

 شود. راست می شما مثل صندوق خانه است؛ همه چیز در آن پیداة گوید محل می مامان»

گوید. خیابان ما پر از نعمت است. چند تا نانوایی و صد تا بقالی که اولش مانده بودم از  می

قدر زیاد است  کدامشان خرید کنم که به آن دیگری برنخورد. سبزی فروشی و میوه فروشی آن

 (2)همان: « رسد. می به همهکه 

رز و های  سازند. بوته می کنند و آپارتمان می قدیمی را خرابهای  همه جا دارند خانه»

آید.  نمی به کار شاعران هم ،و خاک است بس که آغشته به گرد ،نیمه ویرانهای  یاس خانه

کوچک و درهای  های شوند با ایوان می ظاهرها  از قدیمیتر  نو کمی عقبهای  جابه جا، خانه

زند و موهایش را به بالا  می مشبک آهنی. محله مثل جعفر عشقی شده است که عینک آفتابی

 (3)همان: « همیشه پاره است.هایش  ولی کفش ،کند می شانه

 کند: می و یا درمتن زیر، راوی رؤیاهای خود را به بلور ترک برداشته، تشبیه

ن بلور ترک برداشته است که حیفم آمد توی مثل آ ؛معیوب است ،کنم رویای من می فکر»

 ،خورد. چرخ فلکی که در آن هستم نمی دانم که دیگر به درد می ولی ؛سطل آشغال بریزم

 (44 )همان:.« تواند مرا جای دوری ببرد نمی

  استعاره

تعلق  دیگری چیز به اصل در نام آن که بخوانیم نامی به را چیزی که است آن استعاره»

 را چیز دو یا امر دو بین مشترک عنصر دو هر استعاره و تشبیه»(. 13:1390 ساسانی،) «دارد

 سازند، می مربوط هم به مشترک ایده یک طریق از را چیز دو یعنی کنند، می و برجسته کشف

 (.13۸۸ :65 شمیسا،) «نیست صریح استعاره در و دارد صراحت تشبیه در ادعای شباهت منتهی

ای  هپدید عنوان به ، آن به اغلب که دارد محوری نقش شعری آفرینش در قدر آن استعاره
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 اما ؛شود اشاره دهد، می انتقال که معانی انواع دیگر بهکه  آن بدون ،شود می نگریسته مستقل

 واسطه به نمود، درک معنا بیان ابزارهای شاملای  هزمین پس گیری نظر در بدون را آن توان نمی

 یابد می اشتقاق اللفظی تحت معنای از دارد اللفظی تحت معنای شبیه معنایی ادبی، معنایکه  آن

 (.151:1969 )لیچ،

از استعاره « کند می نطقش گل»احمد محمود در عبارت « ها همسایه»در متن زیر از رمان  

یق فتوه رود. خواج می بانو مثل همیشه کنار منقل نشسته است و پینکی »...استفاده کرده است: 

کشد. اگر کسی پای  می کند و با حوصله می ور را گرمفتو کار خودش است. باحوصله واسرش 

 که تریاک مثلها  وقت گوید. از آن اش می از جوانی کند. می نطقش گل ،منقل نشسته باشد

 (21۸: 1357 )محمود، ...«ترف می محله هفت تا یشبوزعفران بود و 

از استعاره « زند می سرما، استخوان را نیش»در متن زیر در عبارت  چنین هماحمد محمود 

  جهت تصویرپردازی استفاده کرده است:

زند. بلورخانم، تو حیاط سر و  می هوا تاریک تاریک شده است. سرما، استخوان را نیش»

 (162 )همان: .«آید تو اتاق ما می دهد و گوشی آب می

سازی  تصویرهای  یکی از آرایهاز استعاره، به عنوان « پرنده من»فریبا وفی نیز در رمان 

یک در ة زد؛ امیر شانه به شان می بهانه گیر آورده و چه چهام  خودآزاری»استفاده کرده است: 

کنم درد شدید حسادت  می رود. صبر می راه ،عریض و تمیز است ،گوید می باکو کههای  رو پیاده

نقدر آو حالا  ام هری که ساختمثل جریان الکتریسیته از سراسر تنم عبور کند. از نو به تصوی

کنم. آفتاب باکو روشن و سخاوتمند است و  می ماند نگاه می شفاف است که به حقیقت

 (43: 13۸2 )وفی،« بسیار بلند.هایش  درختان کنار خیابان

  كنایه

 قرینه به آن ثانویه معنای که ثانویه و اولیه معنای دو به است سخنی بردن کار به کنایه،»

 ،گوینده مراد کنایه در (.213: 13۸4 آلاشتی، پور حسن) «گردد می استنباط و اراده ملزومو  لازم
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 کند، باطنی متوجه معنای ظاهری معنای از را ما که همای  هصارف قرینه اما است، باطنی معنای

 آن کنایات فهم  عهده از دارند، کامل آشنایی زبان یک با که کسانی فقط رو این از. ندارد وجود

 .(265 :13۸4شمیسا،) آیند می بر

برای تصویرپردازی در داستان خود از کنایه نیز بهره « ها همسایه»احمد محمود در رمان 

کنایه از درد کشیدن « پیچ و تاب خوردن»گرفته است. به عنوان نمونه در متن زیر عبارت 

 است:

من، حوض وسط حیاط را کوبد.  می بلورخانم را آورد بیرون و می ا از اتاق هجومقامان آ»

کنم  می ایستم و بلورخانم را نگاه می روم کنار کبوتر خانه می زنم و می دور ،که خزه بسته است

بلورخانم جا انداخته های  خورد. تسمه، رو ران می پیچ و تاب ،کند و زیر تسمه می که نفرین

 (11: 1357 )محمود،« است.

 ایه از سکوت مطلق است:کن« لام تا کام نگفتن»در متن زیر  چنین هم

خورد. به  می کوبدش. تسمه، بیشتر به پشتش می کند. امان آقا می ... بلورخانم نفرین»

 لام تا کام وها  جلو اتاق اند هرج زد ها همسایهخورد.  نمی اصلا ،شمکمرش و به کفلش. به شک

 (13 )همان:« زند بیرون می گویند. مادرم از اتاق نمی

 کنایه از خجالت کشیدن است:« شدن بناگوش سرخ تا»یا در متن زیر  و

 بلورخانم این عکس کیه؟ ـ»

 خوای زنت بشه؟ می این عکس خواهرمه ... ـ 

 . شوم می تا بناگوش سرخ 

 خوام  نه... نمی

 میشی؟ من شوهر ـ

)همان: .« اندازد می پهنش چینهای  زند. خنده زیر گونه می هایش برق کنم. چشم می نگاهش

14) 

 کنایه از شلوغ بودن است:« انداز نبودن جای سوزن»در متن زیر عبارت  چنین هم
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را سوار کشتی کنند و ها  که بروند و انگلیسی اند هچند نفر آمد ،از طرف رئیس دولت»

هر، فرودگاه شده بود غلغله روم. ظشان کنند. چه استقبالی ازشان شد. تو هرم گرمای  روانه

« زد. بالای سر جماعت موج میای  هرنگ به رنگ پارچانداز نبود. شعارهای  جای سوزن

 (214: محمود)

 کنایه از ساکت شدن است:« شود می نطق بلورخانم کور»عبارت  ها همسایهدر متن زیر از رمان 

آورد. بعد، تخمه تعارف  نمی اندازد پائین و دم بر می شود. سرش را می نطق بلورخانم کور» 

 .(163)همان: .« ریزد می چایکند. مادرم برایش  می مادرم

تصویرسازی استفاده کرده های  فریبا وفی نیز در رمان خود از کنایه به عنوان یکی از آرایه

 کار نبودن است: کنایه از فریب« آب زیر کاه نداشتن»است. به عنوان مثال در متن زیر 

ون زیر زمین بد من گفت سوالی که در به ام هلال شدم نه از سر عقل که از سر ترس. غریز»

آورد. آقاجان مشکوک نگاهم کرد. هیچ  می جوابش فاجعه بار ،روشن کردن چراغ از آدم بکنند

آدم  ،آتش پاره و آب زیرکاه نداشتم و از آنجایی که او در هیچ کاریة شباهتی به دختر بچ

از پاداشی که یک ساعت بعد  .امید شد و از زیر زمین بیرون رفتخیلی زود نا ،سمجی نبود

دار و پر از دانایی  هایم را به سکوت معنی دندانة لحن نرم مادرم گرفتم کلید شدن ساده و بزدلان

 (10: 13۸2 )وفی،« بدل کرد.

 کنایه از قصد رفتن کردن است: « فعل رفتن را صرف کردن»و یا در متن زیر

ن را به گذشت که یکدیگر را راحت بگذاریم و هر کدام فعل رفت می روزهای زیادی باید»

 (6 )همان: .«تنهایی برای خودمان صرف کنیم

 يآمیز حس

ای که ایجاد موسیقی معنوی به  میختن دو یا چند حس است در کلام؛ به گونهی، آآمیز حس

 خود برای تأثیر بیشتر کلام و ایجادهای  . احمد محمود و فریبا وفی در رمانتأثیر سخن بیفزاید

 «:ها همسایه». به عنوان نمونه در این بخش از رمان اند هگرفت موسیقی معنوی از آن بهره
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گاز، زیر صدای پی در پی رعد خفه شده است. بوی باران قهوه خانه را های  غرش شعله»

 (10۸: 1357)محمود، ...« پر کرده است. بوی زمستان. الان است که ببارد

 «:پرنده من»و یا در متن زیر از رمان 

 کدام از صداهای این زندگی نیست. انگار از دنیای دیگریولی این صدا، شبیه هیچ »

آید. از همان تکه آسمان خیلی دور، مثل صدای قلب است. ضبط صوت نیست. صدا زنده  می

 .(4: 13۸2 )وفی، .«است

 ی برای تصویرپردازی استفاده کرده است: آمیز حسدر متن زیر، فریبا وفی از  چنین هم

خواهد  می شود از همه می . مردی که بعدها مدیر ساختماناند ههمه در پارکینگ جمع شد»

گویم مالک و  می ،رسد می برای آشنا شدن با هم بگویند مالک هستند یا مستاجر؟ نوبت به من

دفعه کاکائویش  آیم بالا و کلمه را مثل شکلاتی که یک میکنم از طعم شیرین آن  می تعجب

 (5: همان« )مالک. خدایا من مالکم. مالک. ،کنم می مزه مزه ،دهان را پر کند

 توصیف

صریح  ارایه شود. می در داستان محسوبپردازی  شخصیتهای  توصیف یکی از شیوه»

با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم. به عبارت دیگر نویسنده با شرح و ها  شخصیت

کند یا از  می اننده معرفیداستانش را به خوهای  ها، آدم تحلیل رفتار و اعمال و افکار شخصیت

دیگر داستان توضیح های  شخصیتهای  و خصلتها  زاویه دید فردی در داستان، خصوصیت

صریح  ارایهگیرد. موفقیت در  می و تعبیر قرار شود و اعمال آنها مورد تفسیر می داده

 «کل است. یدانا ةهای نویسندبه خصوصیات شخص راوی یا ویژگی بستهها  شخصیت

 (126-125: 1394)میرصادقی، 

جزء طبیعت انسان است و وجود انسان از ابتدا نیازمند چیزی است که هستی را  ،توصیف»

برای او آشکار سازد و این امر جز با به تصویر کشیدن حقیقت از طریق گوش، چشم و قلب 

 (119: 1997 )الرافعی، «پذیر نیست امکان
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چه بسا تصویر دقیقی که از بصیرت نافذ و »گوید:  می دکتر صباغ در بیان اهمیت توصیف

یا دیگر عناصر تصویر  و سرشار سرچشمه بگیرد از تشبیه، استعاره، کنایهة درک نیکو و عاطف

کند که آن را با حواست  می است همانا توصیف تصویری را در برابر چشمانت حاضرتر  بلیغ

 (491: 19۸۸ ) الصباغ، «نمایی. می حس و با دستانت لمس

 احمد محمود در توصیفات خود بیشتر به کلیات توجه کرده و جزئیات کمتری را بیان

 به ظاهر آنها توجهها  کند و در توصیف شخصیت می ترسیمها  کند و تصویری کلی از پدیده می

 گوید: می کمتر سخنها  کند و از اخلاق و افکار شخصیت می

امان آقا، کمربند پهن چرمی را کشیده است پیچد.  می ز فریاد بلورخانم تو حیاط دنگالبا»

زنم بیرون.  می پرم و از اتاق می زده است. با شتاب از تو رختخواببه جانش. هنوز آفتاب سر ن

 ،خانم ورلبة نال روچراغ. تاریک روشن است. هوا سرد است. مادرم تازه کتری را گذاشته است

کند.  می امان آقا را زیر و روهای  و زندها ه کند. مرده می حیاط را پر کرده است. نفرین و ناله

، ها همسایهشود بیرون. چند تا از  می ورخانم پرتلشود و ب می و در اتاق به شدت بازبعد، یکه

لورخانم پیداست، بم تن . تمااند هگره کردها  را رو سینهها  و دست اند ههاشان ایستاد جلو اتاق

دانست که تو کبوترخانه هستم،  نمی کبوترخانه بودم وو ه نپوشیده است. یکبار که تکیقین باز تن

طور بهتره. آدم همیشه حاضر به  کش تنکه به کمر آدم جا میندازه و تازه این گفتها  به زن

وسط حیاط  کوبد. من، حوض می آورد بیرون و بلور خانم را می راقه و امان آقا از اتاق هجومی

 ستم و بلورخانم را نگاهیا می کنار کبوتر خانه مور می زنم و می رود را که خزه بسته است.

بلورخانم جا های  ران یخورد. تسمه، رو می کند و زیر تسمه پیچ و تاب می کنم که نفرین می

 (11: 1357 )محمود، «انداخته است.

علی شیطان آبی است. ابروهاش کشیده و لوله تیز است. سبیلش که به قاعده های  چشم»

تیز است.  ،مثل کوسهاش  پشت لبش نشسته است، زرد است و شامه لای درشت شامی،قک بای

 (127)همان: « رسد. می رس بکهو از غییانگار که موی تنش را آتش زده باشی، 

 نیزها  احمد محمود گاه در لابلای داستان به توصیف عواطف و احساسات شخصیت
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 پردازد: می

زند. لنگ  می هدمثل دل گنجشک رمیشوم. دلم  می م که بهش برسم. یکهو داغبجن می ناقص»

رسانم سر کوچه بن بست که جلو بهرام را بگیرم و باش حرف بزنم. پسر بچه  می لنگان خودم را

 (16۸ )همان: «روسرم. اند هار آب یخ ریختگروم. ان می شود. خودش نیست. وا می نزدیک

جزئیات بیشتری را با ها  پدیده« پرنده من»برخلاف احمد محمود، فریبا وفی در رمان 

 کند:  می توصیف

 شود. هر جا نگاه کنی فقط آدم نمی چین هیچ حیوانی دیدههای  گویند در خیابان می»

ی وهرزه داریم که رة چون یک گرب ،ما کمی بهتر از چین استة بینی. با این حساب محل می

پرنده ة مغازدارد. یک  می طبقه سوم هم از قرار، طوطی نگهة نشیند و همسای می ایوانة هر

تصمیم گرفتم این جا را دوست داشته  ،فورشی هم سر خیابان داریم. به این خانه که آمدیم

وقت به سراغم نیاید. سرو صدا زیاد  دوست داشتن هیچ ،باشم. بدون این تصمیم، ممکن بود

زیر  رااش  دختر چهارده ساله ،شدن ما با محیط، آقای هاشمیتر  بود و روز اول انگار برای آشنا

توی حیاط هایی  ریزه که معجونی از چند زبان بود، مثل سنگهایی  شلاق گرفت و فحش

 شما مثل صندوق خانه است؛ همه چیز در آن پیداة گوید محل می خلوت ما ریخت. مامان

گوید. خیابان ما پر از نعمت است. چند تا نانوایی و صد تا بقالی که اولش  می شود. راست می

 دامشان خرید کنم که به آن دیگری برنخورد. سبزی فروشی و میوه فروشی آنمانده بودم از ک

قدر تنگ  زند. آن می جدید به عشقمای  هروها، لطم رسد ولی پیاده می قدر زیاد است که به همه

شود شانه به شانه رفت. یا باید جلوتر بروی یا عقب بمانی. یا تند بروی  نمی و باریک است که

آب، های  پر از لکه است. لکه رو پیادهبینی. کف  می ر نگاهت به پایین باشد کهو یا راه بدهی. اگ

آید که دوست  می خلط دهان، روغن و یا سبزی له شده و به کار دانشجویان روان شناسی

شود از این  نمی کنی می گیری و فکر می سر در بیاورند. سرت را بالاها  دارند از تخیل آدم

ای  هبا منظر ،دود آلودندها  تخفیف و چشم پوشی به کسی بدهی. پشت بامانداز را حتی با  چشم

اند. هر  بلند و کوتاه و کیپ همها  . ساختماناند هکه انگار نشسته آویزان کردهایی  از لباس
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سیمان و فرغون و های  کاره دارد با بساط تیر آهن و کیسه چند ساختمان نیمهای  هکوچ

 (2: 13۸2 )وفی،« .که بار خاک دارندهایی  ماشین

رز و های  سازند. بوته می کنند و آپارتمان می قدیمی را خرابهای  همه جا دارند خانه»

آید. جابه  نمی نیمه ویران بس که آغشته به گرد و خاک است به کار شاعران همهای  یاس خانه

های مشبک کوچک و درهای  شوند با ایوان می ظاهرها  از قدیمیتر  نو کمی عقبهای  جا، خانه

 زند و موهایش را به بالا شانه می آهنی. محله مثل جعفر عشقی شده است که عینک آفتابی

 (2 همان:« ).همیشه پاره استهایش  کند ولی کفش می

داستان، علاوه بر ظاهر آنها، اخلاق و افکارشان را نیز برای های  توصیف شخصیتوفی در 

 :کشد می مخاطب به تصویر

 صبر کرد و پابه پای او پیش رفت. شود از شهلا جلو زد. باید  نمی»

می شود یک توالت فرنگی هم گذاشت. شهلا برای هر چیز مراسمی دارد. آداب دارد. باید 

 بعد به مقصد برسد.  ،را اجرا کند آن

 همیشه آیین دارد.  سر در آورم.اش  از آیین تازه ام هگوش تیز کرد

قدر  آنهایش  ه بود بشقاب مخصوصی داشت و خاله بازیبچه هم ک»گوید:  می مامان

شد آخر بازی خودش از خودش  می شدند و مجبور می خستهها  تشریفات داشت که بچه

کرد. هنوز هم کوتاه و بلندی بالش  می پذیرایی کند. وقت خواب صدبار رختخوابش را جابه جا

خودش را نداشته باشد به  مخصوص بهة اهمیتی مثل مرگ و زندگی برایش دارد. اگر ملاف

 (36 )همان:« همه چیزش آماده است صرف نظر کند.تواند از سفری که  می راحتی
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 نتیجه 

های  احمد محمود و فریبا وفی از جمله نویسندگان معاصری هستند که زندگی و دغدغه

 .اند همردم روزگار خود را به خوبی در آثار خود بازتاب داد

زندگی توأم با فقر و فساد مردم قبل از انقلاب را به  «ها همسایه»احمد محمود در رمان  

کنند  می دار، در همسایگی هم زندگی که در یک خانه حیاطهایی  تصویر کشیده است. خانواده

و از زیر و بم زندگی یکدیگر باخبرند. نویسنده در این رمان از عناصر مختلف تصویرپردازی 

ی، توصیف استفاده کرده است تا روند داستان را برای آمیز حس، از جمله: تشبیه، استعاره، کنایه

پیرایه  داستان را با زبانی ساده و بیهای  احمد محمود عواطف شخصیت خواننده ملموس کند.

را برای مخاطب قابل درک کرده است. زبان ها  بیان نموده و با انتخاب کلمات مناسب، آن

های  گر جایگاه اجتماعی و اوضاع زندگی شخصیت یانبوده و به خوبی نماای  هداستان، محاور

پرداخته ها  داستان است. توصیفات احمد محمود کلی بوده و بیشتر به توصیف ظاهر شخصیت

برای نشان دادن نوع رابطه آنها با یکدیگر و آشکار ها  است و از گفتگوی میان شخصیت

ادبی که احمد های  میان آرایهشخصیت آنها بهره گرفته است. از های  ساختن برخی از جنبه

 محمود برای تصویرسازی از آنها استفاده کرده است، تشبیه و کنایه بسامد بالایی دارند.

ایرانی بعد ة خانوادهای  به بیان برخی از مشکلات و دغدغه« پرنده من»فریبا وفی در رمان 

است که گاهی ای  هوراز انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی پرداخته است. زبان داستان، زبان محا

نویسنده در این رمان میان مردم کوچه و بازار آمیخته شده است و  رایج درهای  با ضرب المثل

منظور ملموس کردن آن برای  داستان و بههای  برای بیان عواطف و احساسات شخصیت

 مخاطب از تشبیه استفاده کرده است و تشبیه در این رمان بسامد بالایی دارد.

را با جزئیات بیشتری بیان کرده و در توصیف ها  ی در این رمان، پدیدهفریبا وف

داستان علاوه بر ظاهر آنها، به بیان اخلاق و افکار و تیپ شخصیتی آنها نیز های  شخصیت

داستان، نوع رابطه های  گوهای میان شخصیتو در لابلای گفت« پرنده من»پرداخته است. او در 

 سازد. می از شخصیت آنها را برای خواننده آشکارهایی  آنها با یکدیگر و جنبه
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